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 استاد ضرابی -تدبر درحدیث و سیره معصومین )علیهم السلام(

******************************* 

 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 5/2/3443مطابق با  3441بیست و سوم رمضان 

 شهادت مولای متقیان  علی )علیه السلام(، شب ناله سوم 

شهادت مولا علی مرتضی به شمشیر اشقی الاشقیاء  به همه شیعیان  سوم  شب قدر و شب احیا ، شب 

جهان به همه ارادتمندان و موالیان و محبّین اهل بیت عصمت و طهارت تعزیت و تسلیت باد ، بهترین 

 ها و برکات این شبها نصیب و روزی همه شیعیان و مسلمانان جهان باد.  های از عزاداری بهره

لام   ةِ   ابََا ای  عَلَیْكَ   السَّ ةِ   وَمَعْدِنَ   الائمَِّ ب وَّ وصَ   النُّ ةِ   وَالْمَخْص  وَّ لام  عَلى باِلا خ  وبِ   السَّ ینِ   یَعْس  الدِّ

حْمنِ   وَكَلمَِةِ   وَالایِمانِ  لام  عَلى مِیزانِ  الانَامِ   وَكَهْفِ   الرَّ قَلِّبِ   السَّ الاعَْمالِ وَم 

ؤْمِنینَ السَّ   الْجَلالِ   ذي  وَسَیْفِ   الاحَْوالِ  بِیّینَ   لام  عَلى صالحِِ الْم   الدّینِ...  یَوْمَ   وَالْحاكِمِ   وَوارثِ عِلْمِ النَّ

 ست قرآن قرآن، علی و علی                     در مکتب اهل فضل و ایمان

 ست ایمان  ایمان، علی و علی                   ست توحید توحید، علی، علی 

نْیا لایَرُوعُهُ مِنْها اِلاّ  »فرمود:  «حضرت امیر)علیه السلام جَ عَلَى الدُّ غْبَةِ، اقَْصِرُوا، فَاِنَّ الْمُعَرِّ یا اسَْرَى الرَّ

هَا النّاسُ، تَوَلَّوْا مِنْ انَْفسُِکمُْ تَأدْیبَها، وَ اعْدِلوُا اى اسیران  -عَنْ ضَراوَةِ عاداتِها  صَریفُ انَْیابِ الْحِدْثانِ. ایَُّ

هوا و هوس، آرزوها را کوتاه کنید، زیرا مردم دلبسته به دنیا را، جز صداى دندان هاى حوادث، از این 

دنیا نمى ترساند، اى مردم، خودتان عهده دار ادب کردن خود شوید، و نفس را از جرأت بر عادات هلاک 

   (۹۵۳) نهج البلاغه/ حکمت  «کننده بازگردانید.

  موضوع تدبر:

چه کنیم که اسیر هوا و هوس نباشیم و آرزوهای طولانی در دل نپرورانیم؟ چگونه مربّی و معلم خود 

 باشیم و عادات هلاک کننده را از وجود خود بیرون کنیم؟ 

 :پاسخ

وا» غْبَةِ، اقَْصِر  در پاسخ این پرسش که چه کنیم اسیر هوا و هوس نباشیم و آرزوهای  :«یا اسَْرَى الرَّ

ترین  معبود، تنها راه است، قطعا مهم یدر دل نپرورانیم؟ باید گفته شود که اگر نگوییم شناخت قلب طولانی

بیرون كردن محبت دنیا است؛ حضرت امام سجاد)ع( در مناجات خود با خدا  یترین راه برا گذار و تأثیر

تكَِ فَرَ  یإلِهَِي مَنْ ذَا الَّذِ »گوید :  یچنین م [ بِقرُْبِكَ فَابْتَغَى  امَ مِنْكَ بَدَلاا وَ مَنْ ذَا الَّذِي آنس ]أنَسَِ ذَاقَ حَلَاوَةَ مَحَبَّ

تو را چشیده باشد آن وقت به سراغ غیر تو  یمحبت و دوست یمن ! كیست كه مزه شیرینی خدا-عَنْكَ حِوَلا

 یا لحظهاست كه به تو نزدیك شده باشد و با مقام قرب تو انس گرفته باشد بعد بخواهد  یبرود؟و چه كس
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امام حسین)علیه السلام( در فرازى از دعاى مناجات المحبین(   -)مناجات خمس عشر«از تو دور شود؟

دُوكَ وَانَْتَ الَّذی »کند:  عرفه چنین بیان می انَْتَ الَّذی اشَْرَقْتَ الانَْوَارَ فِی قلُوُبِ أوَْلِیَائِكَ حَتَّى عَرَفوُكَ وَوَحَّ

ائِكَ حَتَّى لمَْ یُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ یَلْجَئُوا إلِىَ غَیْرِكَ أزََلْتَ الاغَْیَارَ عَنْ  تویى آن كس كه نورها را در  -قلُوُبِ أحَِبَّ

قلب هاى دوستانت تاباندى تا آن كه تو را شناختند و تو را یگانه دانستند؛ و تویى آن كس كه بیگانگان را 

 «دوست نداشته باشند و به غیر تو پناه نبرندهاى دوستدارانت  بیرون كردى تا غیر تو را  از قلب

 آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند                فرزند و عیال و خانمان را چه كند

پس از شناخت معبود عالمیان، )ولو به طور اجمالی ( شناخت اولیاء او )علیهم السلام( در درجه دوم  

السلام( روایت گردیده؛ این  ت که از حضرت صادق )علیهاهمیت قرار دارد، شاهد این مطلب روایتی اس

دعا را به زراره تعلیم فرمود که شیعیان در زمان غیبت و امتحان بخوانند؛ سید ابن طاووس در کتاب 

، این دعا «صلوات کبیره»و « نماز عصر جمعه»، پس از ذکر دعاهای وارده بعد از «جَمال الاسبوع»

فْنى رَسُولكََ، الَلهُّ » را ذکر نموده است:  فْنى نَفْسَكَ، لمَْ اعَْرِف نَبیَِّكَ؛ الَلهُّمَّ عَرِّ فْنى نَفْسَكَ، فَاِنَّكَ اِنْ لمَْ تُعَرِّ مَّ عَرِّ

كَ اِنْ لمَْ تُعَرِّ  تَكَ، فَاِنَّ فْنى حُجَّ تَكَ؛ الَلهُّمَّ عَرِّ فْنى رَسُولكََ، لمَْ اعَْرِفْ حُجَّ كَ اِنْ لمَْ تُعَرِّ تَكَ، ضَللَْتُ عَنْ فْنى حُ فَاِنَّ جَّ

ام، خدایا  ات را نشناخته خدایا خود را به من بشناسان، زیرا اگر خود را به من نشناسانی فرستاده -دینى

ام، خدایا حجّتت  ات را به من نشناسانی حجّتت را نشناخته ات را به من بشناسان، زیرا اگر فرستاده فرستاده

 «شوم به من نشناسانی، از دین خود گمراه میرا به من بشناسان، زیرا اگر حجّتت را 

بعد از شناخت خدا و اولیاء او )علیهم السلام( باید دنیا و آخرت را به مدد هدایت های آنان شناخت)بلکه  

 شناخت حقیقی نسبت به خدا و پیامبر و اولیاء او را، باید با هدایت خود آنها تحصیل نمود ( 

 شناسم و آنگه على و آل على  نبى  ز بَعدِ معرفتِ كردگارِ لمَْ یَزَلى 

قَها، و مَسکنَُ عافیةٍ لمَِن فَهِمَ عَنها، و »فرمود:  میر)سلام الله علیه( میحضرت ا الدنیا منزِلُ صِدقٍ لمَِن صَدَّ

دَ مِنها، مَسجدُ انبیاء اّلله و مَهبَطُ وحیهِ و مُصَ  لَّی ملائکتهِ و مَسکنَُ أحِبائه و مَتجَرُ أولیائِه، دارُ غِنای لمَِن تَزَوَّ

دنیا خانه راستگویی است برای کسی که پذیرا باشد، و جای  -إکتسبُوا فیها الرحمة و رَبحُِوا منها الجنّة

نیازی است برای کسی که از آن توشه برگیرد.  سلامتی است نسبت به کسی که بفهمد، و سرای بی

محلّ وحی او، مصلّای ملائکه، محل سکونت دوستان خدا و جای تجارت مقرّبان گاه انبیای خدا،  سجده

البلاغه،  السعادة فى مستدرك نهج )نهج«آورند و بهشت سودشان است اوست که رحمت خدا را به دست می

نْیَا دَارُ مَجَازٍ وَ الْْخِرَةُ »و نیز فرمود:  (۹۳3، ص 1ج  مَا الدُّ اسُ، إنَِّ هَا النَّ كُمْ أیَُّ دَارُ قَرَارٍ، فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّ

كُمْ؛ ... اى مردم، این دنیا سرایى است كه گذرگاه شماست و آخرت، سرایى است پایدار. پس از این  -لمَِقَرِّ

سراى كه گذرگاه شماست براى آن سراى كه قرارگاه شماست، توشه برگیرید. پرده هایتان را نزد كسى 

درید. پیش از آنكه بدنهاتان را از دنیا بیرون برند، دلهایتان را از دنیا بیرون كه اسرارتان را مى داند برم

كنید. شما در دنیا در معرض آزمایش بوده اید، زیرا براى سرایى جز این آفریده شده اید.  هنگامى كه 

تان كسى بمیرد، مردم مى گویند چه برجاى نهاده و ملایكه مى گویند، چه پیش فرستاده. خدا بر پدران

رحمت آورد. بخشى را پیش فرستید تا از آن سود برید و همه را پس از خود مگذارید تا وزر و وبالتان 

ارَ الْْخِرَةَ »  نهج البلاغه( 30۹)ترجمه و شرح خطبه «گردد نْیَا إلِاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّ
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این زندگانی چند روزه دنیا )اگر نه در پرستش حق و سعادت آخرت  - یَعْلمَُونَ  لهَِيَ الْحَیَوَانُ لوَْ كَانُوا

دار آخرت است )که  ای بیش نیست، و زندگانی اگر مردم بدانند به حقیقت صرف شود( افسون و بازیچه

   (٤٦)عنکبوت/  «رنج و زوال است( حیاتش جاوید و نعمتش بی

 خویشتن را باز بر از هر چه هست   نتوان نشست  یچون در این زندان بس

 بعد از آن مردانه عزم راه كن    دستها اول ز خود كوتاه كن 

محبت به دنیا غفلت است؛ از امام صادق علیه السلام در کتاب  یشناخت، منشأ و ریشه اصل بعد از مسأله

یقۀِ فَهُوَ مطیعُ وَ مَن کانَ مَن کانَ ذاکر لِله عَلی الحق»نقل شده است که: لحقیقۀ ح امفتاو لشریعۀ ح امصبا

هر کس که واقعا ذاکر خدا باشد مطیع او نیز خواهد بود و هر کس که غافل باشد  -غافِلاا فَهوَ عاصٍ 

شود یاد مرگ و قبر و قیامت و  یكه سبب دل كندن از دنیا م یدیگر از امور ییك«. گناهکار است

ه بهشت و جهنم است. امام باقر)ع(مى فرماید: در پیشگاه خدا و در حضور همه خلایق و مسئل یحسابرس

مرگ را زیاد یاد كنید. چه آن كه  -أكثرِْ ذِكرَ المَوتِ، فإنّهُ لمَ یُكثرِْ إنسانٌ ذِكرَ المَوتِ إلاّ زَهِدَ في الدنیا »

( ٤٦، ص 30) بحارالانوار، ج  «كسى مرگ را یاد نكرد مگر آن كه نسبت به دنیا بى رغبت شد.

حضرت على )علیه السلام( زهد را گونه اى نگریستن به دنیا مى داند، نه روش زندگى در آن و این 

نگرش موجب مى گردد علاقه به دنیاى مذموم در انسان، رو به کاهش گذارد. آن حضرت در تعریف 

مَا فَاتَکمُْ وَلا  لکِیْلا تَأسَْوْا عَلىَزهد با همه شاخ و برگش میان دو کلمه قرآن است: »زهد مى فرماید: 

تا بر آنچه از دست شما رفته، حسرت نخورید و بر آنچه به شما رسیده، شادمان نشوید  - تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ 

؛ هر کس بر آنچه از دست داده، اندوهگین نشود و بر آنچه به دست آورده، شاد نشود، هر دو (3۹)حدید/

  (٦۹۳ ، حکمته)نهج البلاغ«روى زهد را گرفته است

نْیَا تُورِثُ الْهَمَّ وَ شود )علی)ع(:  در روایت هست که رغبت به دنیا، موجب همّ و غم آدم می غْبَةُ فِی الدُّ الرَّ

ماند آن چنان که  ای به دنیا باقی نمی ( با چنین معرفتی نسب به دنیا دیگر علاقه1/1۳ارشادالقلوب/ - الْحُزْن

این دنیاى شما نزد من  - ؛...یْتُمْ دَنْیاكُمْ هذِهِ ازَْهَدَ عِنْدی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزلالَْفَ »فرمایند:  مولای متقیان)ع( مى

 (۹الاسلام، خطبه  البلاغه، فیض ) نهج «تر است! از عطسه بزى)آب بینی( بى ارزش

 كون ومكان اینهمه نیست یآنجا كه توی یآر  هر كجا فكر تو، ذكر دو جهان اینهمه نیست

ه  مِنْها اِلاّ صَریف  انَْیابِ الْحِدْثانِ فَاِنَّ » وع  نْیا لایَر  جَ عَلىَ الدُّ عَرِّ زیرا مردم دلبسته به دنیا را جز صداى   -الْم 

اخبار »از زبان مبارک امام على )علیه السلام( نقل شده که:  «:دندانهاى حوادث از این دنیا نمى ترساند

است، به یاد آور. بر سرزمین هایشان بگذر و در آثار گذشتگان و آنچه را بر نسل هاى پیشین رفته 

بازماندگانشان نیک بنگر. ببین که چه کردند و از کجا برکنده شدند و به کجا فرود آمدند و جاى گرفتند! 

بى گمان در مى یابى که از میان دوستان به سراى غربت در افتاده اند، و زود باشد که تو نیز سرنوشتى 

علامه شوشترى؛ در شرح نهج البلاغه خود ماجراى عبرت  (۹1، نامه ههج البلاغ)ن«. چو آنان یابى

انگیزى از كامل ابن اثیر نقل مى كند كه شبى از شبها جعفر برمكى )وزیر معروف و پرقدرت هارون( 

در مجلس عیاشى خود نشسته بود و زن آوازه خوانى براى او آواز مى خواند از جمله این شعر را در 
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ریفِ وَبِالتّلادِ »زش خواند : میان آوا اگر بتوانى از حوادث  -وَلوَْ فُودیتَ مِنْ حَدَثِ اللَّیالي فَدَیْتُکَ بِالطَّ

در این هنگام ناگهان مسرور  «ناگوار شبها رهایى یابى من جوایز زیبا و پرقیمتى را فداى تو خواهم كرد.

خادم، )جلاد( هارون الرشید وارد شد. )جعفر تعجب كرد( مسرور گفت: آمده ام سر تو را براى هارون 

ببرم. جعفر خودش را روى پاى مسرور انداخت و آن را مى بوسید و تقاضا مى كرد كه این كار را به 

او خواست درباره اش تصمیم بگیرد؛ ولى مسرور تأخیر بیندازد و او را زنده نزد هارون ببرد تا هرچه 

نپذیرفت و در همان جا سر او را از تن جدا كرد و در دامنش انداخت و نزد هارون برد. و بعد از آن نیز 

)كه روزى مورد خواهم قاتل جعفر را گفت: من نمی دستور داد سر مسرور، قاتل او را از تن جدا كنند و

  ( ۹5۳شرح و تفسیر نهج البلاغه/ حکمت )علاقه شدید من بود( ببینم. 

 مرگ همسایه واعظ تو بس است              مجلس وعظ رفتنت هوس است

، تَوَلَّوْا مِنْ انَْف سِک مْ تَأدْیبَها» هَا النّاس  معلم و مربى  «:اى مردم، خودتان عهده دار ادب کردن خود شوید-ایَُّ

انسان قبل از هركس باید خود او باشد و تا انسان به تربیت خویش نپردازد تعلیم و تربیت معلمان و 

نیز امام علیه السلام تعبیر جالبى در این  ۳0پیشوایان و مربیان در او اثر نخواهد گذاشت. در خطبه 

نوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا و تنفَّسُوا عبادَ الله زنوا انفسکم من قبل ان توز»زمینه دارد مى فرماید: 

قبل ضیق الخناق. و انقادوا قبلَ عنف السیاق و اعلموا انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و 

بندگان خدا! )کردار و گفتار( خود را بسنجید پیش از آنکه  - زاجرٌ لم یکن له من غیرها زاجرٌ و لا واعظٌ 

بسنجند، و حساب نفس خود را برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند. )فرصت را )کارهای( شما را 

غنیمت دانید( پیش از آنکه مرگ گلویتان را بگیرد و نفس کشیدن نتوانید، فرمانبردار شوید پیش از آنکه 

بازدارنده او  فرمانبرتان سازند و بدانید آنکه نتواند خود را پند دهد تا از گناه بازدارد، دیگری پند دهنده و

مَنْ لمَْ یجْعَلِ اللهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ واعِظاا فَاِنَّ مَواعِظَ »امام باقر  علیه السّلام  فرمود: «. از گناه نخواهد بود 

کسی که خدا برایش پند دهنده ای از خودش قرار ندهد پندهای مردم برایش  -النّاسِ لنَْ تُغْنی عَنْهُ شَیئاا 

یا ابنَ آدم! كُنْ وَصِیَّ نَفسِك وَ اعمَلْ فی مالكَِ ماتُؤثرُِ » ونیز فرمود:  (3۳٦العقول : )تحف  «ثمری ندارد.

ای آدمیزاد! تو خود وَصیّ خود باش و هرچه دوست داری كه بعد از خودت در  -أنَ یُعمَل فیهِ مِن بَعدِك

      (3٦٤ حکمتالبلاغه،  )نهج «مال تو عمل كنند خودت امروز بدان عمل نما.

امام صادق   «:و نفس را از جرأت بر عادات هلاک کننده بازگردانید - وَ اعْدِل وا عَنْ ضَراوَةِ عاداتِها»

مَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَی »علیه السّلام  می فرمایند:  مَنْ مَلکََ نَفْسَهُ إذا غَضِبَ وَإذا رَغِبَ وَإذا رَهِبَ وَإذا اشْتَهی حَرَّ

کسی که چون نفسش روی می آورد و چون می گریزد و چون شهوت می یابد و چون خشم می  - النّارِ 

)بحار الأنوار :  «گیرد مالک آن است، )و بر آن تسلط دارد(خداوند بدن او را بر آتش حرام می کند.

ةِ ضَراوَتهِا ؛ فإنّه» علی علیه السلام فرمودند: (  ٦3/37/3٦۹ ا إن قَوِیَت مَلكََتْكَ و غالبِِ الشَّهوَةَ قَبلَ قُوَّ

بر هوای نفس خود غلبه کن قبل از آنکه نیرومند گردد. زیرا اگر ئ- و لمَ تَقدِرْ على مُقاوَمَتِها . استَقادَتْكَ 

هوای نفس قوی شد، تو را مغرور خود می سازد و به هر طرف که خواست می کشد و در آن صورت 

یکی از راههای خودسازی، تمرین   (٤٦٦٦لحكم : ) غرر ا«نمی توانی در برابرش مقاومت نمایی.

کارهای شایسته و دوری از کارهای ناشایسته است. مثلاا کسی که بخیل است خود را به انفاق عادت دهد 

و اگر ترسو است خود را در معرض چیزهایی قرار دهد که از آنها می ترسد. همچنانکه علی علیه 
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إذا هِبْتَ امَْراا فَقَعْ فِیهِ، فَإنَّ وُقوُعَکَ فیهِ اهَْوَنُ » ترس می فرماید: السلام در مورد مقابله و زدودن رذیله 

) ترجمه و شرح حکمت  «هنگامی که از چیزی ترسیدی خود را در معرض آن قرار بده. -مِنْ تَوَقّیهِ 

ست انسان نباید با شخص فاسق و گناهکار دوستی کند. زیرا دو»و نیز فرمودند:   نهج البلاغه( 135

در دعای ابوحمزه « گناهکار کارهای بدش را خوب جلوه می دهد و میل دارد دوستانش همانند او باشند

نْیَا مِنْ قَلْبِی وَ اجْمَعْ بَیْنِی وَ بَیْنَ الْمُصْطَفَى وَ آلِهِ خِیَرَتکَِ مِنْ » خوانیم:  ثمالی می سَیِّدِی أخَْرِجْ حُبَّ الدُّ

بِیِّ  دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ خَلْقِکَ وَ خَاتَمِ النَّ اى آقاى من، محبت دنیا را از دلم بیرون کن، و میان من  -ینَ مُحَمَّ

بخش پیامبران محمّد )درود خدا  از آفریدگانت و پایان  و مصطفى پیامبرت و خاندانش، بهترین برگزیدگان

 «بر او و خاندانش( جمع کن.

 لشکرکش فتوت و سردار اتقیا       دیباچه مروت و سلطان معرفت 

 مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی      فردا که هر کسی بشفیعی زنند دست 

 یا رب بخون پاک شهیدان کربلا       یا رب بنسل طاهر اولاد فاطمه 

 روضه

نیمه های شب  چشمای بی رمقش رو باز کرد، فرمود :حسن جان بگو همه از اتاقم بیرون برن، فقط بچه 

فاطمه بمونن، همه از اتاق بیرون رفتن، چشمای بی رمق رو باز کرد، یه وقت ببینه عباسم دستاشو های 

رو سینه اش گذاشته، عقب عقب داره از اتاق خارج میشه، زبان یاری نمیده، دیگه نیرویی تو جان 

نشین کنارم بابا امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، با دست اشاره کرد تو کجا میری عزیز دلم، پسرم، بیا ب

نشست مؤدب و دو زانو، عرضه داشت باباجان، فرمودید: بچه های فاطمه، من مادرم ام البنین ِ،کنیز 

زهراست، من خودم غلام بچه های فاطمه ام، فرمود: عباس جان با دل من این جور نکن، پسرم وصیت 

ن حسینم رو دست تو دارم باهات، دست حسین رو گرفت، تو دست عباس گذاشت، فرمود: عباس جا

سپردم، نکنه حسینم رو تنها بگذاری، حضرت عباس )ع(. هی فرق شکافته ی بابا را نگاه می کرد و 

اشک می ریخت ، چیزی نگذشت در عاشورا ، یک وقتی دیدند حضرت عباس )ع( سوار بر اسب ، تیر 

چشم بیرون بیاورد . در چشم ، دستان بریده، خم شده است ،می خواهد تیر را با کمک زانوانش از 

نامردی با شدت ،عمود آهنین را به فرق حضرت عباس )ع( فرود آورد . فرق او را مثل فرق پدرش 

 علی )ع( شکافت ،شبیه پدرش امیرالمؤمنین )ع( شد

 هر چند زخم کاری روی سرم شدی             اما علاج این دل زخمی ترم شدی

 ی دخترم شدی تیری به قلب غم زده       ای تیغ... حاجتم که روا شد... ولی بدان 

 یک تن در این دیار وفای تو را نداشت        در دست دشمن آمدی و یاورم شدی

 لاحول و لاقوّة الا بالله العلی العظیم

 السلام علیکم یا اهل بیت النبوّه


